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  قه بندي علومبررسي تطبيقي نظرية ابن سينا  در باب طب
  

1مهديه السادات مستقيمي
  

  چكيده

اي  مقالة حاضر، ضمنِ گذري اجمالي بر تاريخچه و فوايد طبقه بندي علوم با مطرح نمودن پاره               
و نقـاط برجـستة     هـا     نمايـد ويژگـي     مي از ديدگاههاي فلاسفة شرق و غرب در اين زمينه سعي         

  .از زواياي آن بپردازدتقسيم بندي ابن سينا را بيان كرده و به تبيين بعضي 
و اهـداف و غايـات و تـاريخ تولـد علـوم و وجـوه مميـزة                  ها    موضوعات، مسائل، روش  

نظرية ابن سينا در تقسيم بندي و طبقه بنـديِ علـوم            . كند  مي ديگري، علوم را از يكديگر متمايز     
ت، تبـاين   و محسناتي نظير عقلي بودن تقسيم، تام بـودن اسـتقرائا          ها    علاوه بر دارا بودن ويژگي    

بين اقسام، مانعيت و جامعيت، داراي نوع خاصي از انتظام، هنجارمندي و رعايت اصول ارزشي               
تواند   مي شناسايي و به كارگيري بعضي از محسنات اين نوع نظام هاي طبقه بندي علوم،             .  است

  .رهيافت هاي روشني را به جهان فلسفة علم، ارائه دهد
 طبقه بندي علوم از ديدگاه ابن سينا با نگاهي به طبقه            در اين مقاله سعي شده است نظرية      

بندي علوم از منظر فيلسوفان ديگر مشرق زمين مانند  فارابي و ملا هـادي سـبزواري و برخـي                    
ديگر از عالمان روش شناس غربي مانند، اگوست كنت، فرانسيس بيكن، وآمپر، بررسي گرديده               

  .دو بر وجوه امتياز نظرية ابن سينا تاكيد شو
متدولوژي، طبقه بندي علوم، ابن سينا، فارابي، ملاهادي سبزواري، اگوسـت            :ها  كليد واژه 

  .كنت، فرنسيس بيكن، آمپر

                                                            
 عضو هيئت علمي دانشگاه قم. 1
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  دمهمق

  در جهان مترقي معاصر كه تمدن و توسعه بـه اوج خـود رسـيده و شـبكه هـاي پيچيـدة                      
  كـر روشـن    علوم داراي انشعاب هاي شگفت آوري شده و ترقي و تعالي بشر، جـز در پرتـو ف                 

  شـود، طبقـه بنـدي علـوم، ارزش و اهميـت روزافزونـي پيـدا                  نمـي  و خردورزي صحيح ميسر   
  .نموده است

است كه گاهي   » متدولوژي«امروزه بحث مراتب و طبقه بندي علوم از مسائل علمي به نام             
اع فلسفة علم عبارت است از معرفت ماهيت علم و انو         «. شود  مي نيز تعبير » فلسفة علم «از آن به    

  )6، ص 1368فيليسين شاله،( » ...اصول و مبادي و طبقه بندي آنها و
دربـارة متـدها و     «را نظام منـد نمـوده و        ها    متدولوژي با نگاهي درآمدي به كلية علوم، آن       

  )63، ص 1377جعفري،( .»كند  ميروش هاي مناسب تحقيق در علوم مختلف، بحث و بررسي
نيز آن را از مشتقات علم منطق       اي    ات فلسفه و عده   و انشعاب ها    بعضي اين علم را از شاخه     

محسوب كرده اند ولي رابطة متدولوژي با ساير علوم، رابطة مقدمه و ذي المقدمه است، زيرا با                 
 يكـي از  )27 - 23، صـص  1378سـاروخي،  . ك.ر( .نگـرد  مـي ها  نگاهي درآمدي به ساير دانش    

اين مبحث دربين متفكرين مسلمانان     . مهمترين مباحث متدلوژي، مبحث طبقه بندي علوم است       
از دير باز وجود داشته است و بزرگاني نظير فارابي و ابن تُركه وبسياري ديگـر از انديـشمندان                   
  در اين باره اظهار نظرنموده اند ابن سينا نيز در ايـن خـصوص دو طـرح بـسيار مناسـب ارائـه                       

  .داده است
 ارسطويي اسـت و يكـي ديگـر ازايـن           يكي ازطرح هاي طبقه بندي ابن سينا شبيه الگوي        

ابتكار خود اوست مهمترين جاهايي كه ابن سينا  اين مطلـب را در آن، مطـرح فرمـوده                   ها    طرح
 اسـت از    "الهيـات شـفا   "و» اقسام علوم عقليه  «، رساله   »منطق المشرقيين «است، كتاب ارزشمند    

ر موثر اسـت، در ايـن       آنجا كه ملاك تمايز، در كم و كيف تقسيم بندي هاي مختلف علوم بسيا             
به تطبيق نظرية ابن سينا با نظريات بعـضي از فيلـسوفان شـرق و               ها    مقاله با تأكيد بر اين ملاك     

  . سينا در تقسيم تاكيد نموده ايمغرب پرداخته ايم و بر ارزشي بودن معيارها و ملاك هاي ابن
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    كوتاه در طبقه بندي علوماي  تاريخچه

جهل چيزي نيست جـز عـدم   «يي و نقطة مقابل جهل است و    در لغت به معناي دانا    » علم«
عبارت است از نقش بـستنِ صـور اشـياء    » علم« و در اصطلاح منطق )23 ص   1404مظفر،( »علم

  .)22، ص 1418مظفر، ( در نفس و حضور صورت يك شي در نزد عقل

لـم در   ع) الـف : توان علم را به دو معنايي رايـج زيـر بازگردانيـد             مي  از چشم انداز ديگر   
معنايي مشتمل بر همه علوم عقلي، نقلي، شهودي وتجربي كه در اين معني علم شامل هم علوم                 

   )25ـ 27، صص 2، ج1372مصباح يزدي،( .حقيقي واعتباري است

  .و بر اين اساس علوم فلسفي وديني واخلاقي بي معنايند(علم به معناي علوم تجربي ) ب
گـردد كـه بـا موضـوع وهـدفي            مي تبطي اطلاق گاهي علم به مجموعه قضايا و مسائل مر       

جـوادي  (مثل علم طـب، فلـسفه وكـلام         . باشند  مي واحد انسجام يافتند و هماهنگي خود را دارا       

 دو علم چنانچه از واژه آن معلوم  : گويد  مي برتراندراسل در تعريف علم   «  )229، ص   1373آملـي، 
 ـ              مي دادن چنـد    ه وسـيله ربـط    شود نوعي فرصت است و در اصطلاح چنان فرصتي اسـت كـه ب

معتقد است هـر چـه در زمـره         » هابز« . آيد  مي هاي كليّ بر   واقعيت جزئي درصدد كشف قانون    
گنجد در زمره مجهولات ومبهمات است وهيچ معلومي در ذهن انسان نيست              نمي علوم تجربي 

  )26ص،1355 ،راسل(» .كه در ابتدا ناشي از تأثير دستگاه حواس نيست

كه تعريف علم چيست اين نكته مسلم اسـت كـه علـم نخـست داراي                صرف نظر از اين     
بساطت و وحدتي همسان نقطه بوده ولي در طول قرون متمادي، انشعابات فراواني پيـدا كـرده                 

اسـت كـه خداونـد بـه او         اي    است و بشر با عقل خود كه نوراني ترين و ارزشـمندترين عطيـه             
لي و اولي، شاخه هاي بسيار فراواني از علـوم          ارزاني داشته است از معلومات ساده و بسيط و ك         

  .را ايجاد كرده است
قبل گرديم، به حقـايقي در بـاب زاد و ولـدهاي            ها    اگر تقويم تاريخ را ورق زده و به قرن        

سرچشمه هـاي علـم را بايـد در پيـشينه هـاي             «. بريم  مي از يكديگر پي  ها    علوم و انشعابات آن   
هاي يخبندان و پارينه سنگي و نوسنگي و عصر مفـرغ           انسان نخستين جستجو كرد علم از عصر      

و آهن و و صحراگردي تا جهان باستان و پيدايش تمدن و سده هاي ميانه و عـصر نـوزايي تـا                      
و طبقه بندي   .  به صورت مدام گسترش يافته و شاخه شاخه شده است          20فلسفة علمي در قرن     
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  )12ـ 40، صص 1371پي ير، وام. ك.ر(. »فعلي آن به جهت كثرت علوم امر دشواري است

در قديم رشته هاي علوم، گسترش و تعدد فراواني نداشت، تا آن جا كه حتـي فيلـسوفان                  
شـدند ولـي بـه تـدريج دامنـة        ميبزرگ، بر بسياري از رشته هاي علمي معاصر خود نيز مسلط 

 كـه   وسيع تر گرديد و رشته هاي نويني از علوم پديدار گشت و هم اكنـون امكـان آن                 ها    دانش
  .يك دانشمند بتواند به كليه معلومات بشري دست پيدا كند، به طور كلي از ميان رفته است

ترتيب زير يكي از مواردي است كه دربارة جدا شـدن علـوم و مـستقل شـدن آنهـا بيـان                      
  :گرديده است

  )306-283(رياضيات و هندسه در سدة چهارم قبل از ميلاد توسط اقليدس «ـ 1
  )286-212(سوم قبل از ميلاد توسط ارشميدس ـ مكانيك در سدة 2
  )1473-1543(ـ ستاره شناسي در قرن شانزدهم ميلادي توسط كپرنيك 3
  )1564-1642(ـ فيزيك در قرن هفدهم ميلادي توسط گاليله 4
  )1749-1743(ـ شيمي در قرن هجدهم ميلادي توسط لاوازيه 5
و )  مـيلادي  1808 تـا    1771(ـ زيست شناسي در نيمه اول قـرن نـوزدهم توسـط بيـشا               6

  ) ميلادي1878 تا 1813(كلودبرنارد 
)  مـيلادي  1848 تـا    1797(ـ جامعه شناسي در اواسط قرن نوزدهم توسط اگوست كنت           7

  )32 تا 31 ص 1347ترابي،. ك.ر(

  به فوايد و اهميت طبقه بندي و تقسيم علوم از نظر ابن سينااي  اشاره
رف و توسعة شبكه پيچيدة علوم و رشته هاي متعـدد           تا اينجا بيان شد كه در اثر ترقي معا        

به زير مجموعه هاي فراوان ديگر طبقه بنـدي         ها    و پيدايش دانش هاي نوين و تقسيم اين دانش        
« نظمي وجود دارد و   ها    در هر يك از اين طبقه بندي      « .علوم از اهميت خاصي برخوردار گرديد     

» .، مـذكور فاقـد ايقـان اسـت        هر روش مبتنـي بـر پـذيرش نظمـي اسـت كـه بـدون آن روش                 
  )208 -207، صص 1342دكارت،(

رسد بتوان مهمترين دلايل ضرورت طبقه بندي و نظام بخشي علوم را در موارد                مي به نظر 
  :زير خلاصه كرد

شود علومي كه نسبت به يكديگر جنبة مقـدميت و مبـدئيت              مي طبقه بندي علوم سبب   ) 1
 در تعليم و تعلم علوم، روشن تر و واضح تر گـردد و              دارند مبين گردند و رعايت تقدم و تأخّر       
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  .مشخص شودها  و كم و كيف آنها  انواع ارتباطات و ترابط هريك از علوم با ساير دانش
راهنما، شناسايي عناوين كلي علوم را بـراي كـساني          اي    طبقه بندي علوم، همانند نقشه    ) 2

  .گرداند  ميا كنند، آسانخواهند علم مورد استعداد و علاقة خود را پيد  ميكه 
تواند مبادي ورودي و خروجي علـوم را نـسبت بـه يكـديگر در                 مي طبقه بندي علوم،  ) 3

  .جهت تسريع در شناخت و هويت آن ها، تبيين نمايد
تواند مطالعات و تحقيقات علمي دربارة مسائل علـوم را سـهل و               مي طبقه بندي علوم،  ) 4

  .آسان سازد و به آن سرعت بخشد
هـا    و تنظيم فهرست آن   ها    تواند براي ترتيب دادن كتب در كتابخانه        مي قه بندي علوم  طب) 5

  .مفيد واقع گردد
طبقه بندي علوم ما را از سير و چگونگي پيشرفت دانش و معرفت بشري آگاه كرده و                 ) 6

  .دارد  ميرا به ما ارزانياي  در تاريخ علم، اطلاعات شايسته
  لومتفاوت ملاك و اساس طبقه بندي ع

و طبقه بندي هاي مختلفـي      ها    آن چه كه سبب شده است در طول تاريخ علم، دسته بندي           
از علوم عرضه شود، اين است كه هريك از دانشمندان، ملاك و معيار خاصـي را در رابطـه بـا                     

و علوم برگزيده اند و هريك از اين معيارها نيز با توجـه بـه اهـداف و غايـات                    ها    تقسيم دانش 
  .شان گزينش شده استخاصي توسط اي

توان هم فوايد مشترك وعام و هم فايـده هـاي       مي در نظام هاي مختلف طبقه بندي علوم،      
امتيـازات و برتـري   ها  نيز بر بعضي ديگر از آن     ها    بعضي از طبقه بندي   . خاص متفاوتي بر شمرد   

بندي اسـت كـه     كه بهترين نوع طبقه بندي، طبقه       «به عنوان مثال برخي ادعا كرده اند      . هايي دارند 
 )3-5، ص   1374مـصباح يـزدي،   . ك.ر( ».تابع واقع و نفس الامر بوده و مـلاك آن اعتبـاري نيـست             

  .بندي علوم بسيار متفاوت است هاي طبقه ملاك
به عنوان مثال، گاهي طبقه بندي علوم براساس مراتب قـواي ذهنـي بـشر و متعلقـات آن                   

 ادر به انجام آن هاست، مـلاك تقـسيم قـرار          شود و گاهي اقسام فعاليتهايي كه بشر ق         مي طراحي
ابـن  ( .اند دانسته» اختلاف موضوعات «گيرد ولي اكثر حكيمان و منطقيان سبب تمايز علوم را            مي

وموضوعات علوم نيز در قرون و اعصار متفاوت در صورت هاي مختلفي             )302، ص   1373،سينا
را نيز بـه  ها   رساله هاي كوچك و نامهعدد تاليفات ابن سينا اگر(به عنوان مثال،  .احصا شده اند 
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 مورد است و اين مجموعه تقريباً مشتمل بر همـة موضـوعاتي اسـت كـه در                  250شمار آوريم   
  )26، ص 1371نصر، (.شناخته اند  ميقرون وسطي

تواننـد سـبب تمـايز علـوم از           مـي  و بعضي از مسائل و غايات نيز از مواردي هـستند كـه            
مرحـوم آخونـد خراسـاني  صـاحب         . ك طبقه بندي خاص باشند    در ي ها    يكديگر و انسجام آن   

  )4، ص1364خراساني، (. داند ميها  كفايه ازكساني است كه تمايز علوم را در اختلاف غايات آن

توانـد وجـه امتيـاز مناسـبي          مـي  آيه االله صدر وجه امتياز حقيقي علوم را كه در همة علوم           
  )21، ص 1405صدر، ( .داند  ميباشد عبارت از مسائل علوم

ارزش واقعي و حقيقي موضوعات و اهداف علوم نيز يكـي از مـلاك هـاي مرتبـه بنـدي            
تواند به عنوان ملاك      مي روش تحقيق و مطالعة علوم نيز از مواردي است كه         . ارزش علوم است  

علوم «و  » علوم نقلي «و  » علوم عقلي «با اين معيار علوم به      . و اساس طبقه بندي علوم قرار گيرد      
البته در تاريخ فكر بشر ملاك هاي فراوان ديگري نيز براي تقسيم بندي             . تقسيم ميشوند » بيتجر

دو قرن  «طبقه بندي علوم فرع بر شناسايي علوم و قلمرو آن هاست و در              . علوم ذكر شده است   
، تكفّل بيان مسائل علم و قلمرو آن را بـه عهـده گرفتـه               »متدلوژي«و» پديدار شناسي علم  «أخير

  )11-7، ص1375اوجبي، . ك .ر(.اند

  در نظام طبقه بندي علوم ) ره (ملاك هاي اصلي ابن سينا 

دربـاب طبقـه بنـدي علـوم        »  منطق المشرقيين « و هم در    »  الهيات شفا «ابن سينا   هم در       
  .تقسيم بندي هايي ارائه داده است

گـردد،    مي حاصلها    ابن سينا   با توجه به تعدد علوم و اهداف و غايات متفاوتي كه از آن                
  .نمايد  ميدو ملاك اصلي براي انقسام اولية علوم، ارائه

يكي از معيارهاي انقسام علوم از نظر ايشان، دوام، كارايي و نيازمندي به آن علم يـا عـدم                   
دوام اين كارايي است و دومين معيار اصلي انقسام علوم، غايت نهايي آن علوم از حيث نظـري                  

  .يا عملي بودن آن هاست
نمايـد، وي آن علـومي را كـه           مـي  بن سينا، علوم را به علوم حكمي و غيرحكمي تقـسيم          ا

خوانـد و غيـر آن را علـوم           مي »حكمت«نيازمندي آن در تمامي گسترة دهر، جاري است به نام           
  .نمايد  مينامد و آن گاه هريك از اين دو شعبه را نيز به زير شاخه هايي تقسيم  مي» غيرحكمي«
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  در تقسيم بندي دوم، علوم را بـه علـوم نظـري و علـوم عملـي تقـسيم                   اين حكيم بزرگ  
  .كند  مينمايد و سپس هركدام از اين دو شاخه را نيز به اقسام ديگري منقسم مي

 مقطعي نبودن نيازمندي بشر به يك علم، نـشانة اهميـت آن علـم اسـت                 ،از منظر ابن سينا   
ي او وضع شـده انـد و اگـر در همـة             زيرا همة علوم و معارف بشري براي رفع حاجتمندي ها         

و مكان ها، نيازمندي به يك علم پابرجا و ثابت باشد ايـن امـر نـشانة آن اسـت كـه آن                    ها    زمان
  .تواند ماية سعادت و كمال و رستگاري او گردد  ميعلم، بيش از علوم ديگر

 مـشابه   در طبقه بندي هايي كه دانشمندان و فيلسوفان مسلمان ارائه داده اند نمونـه هـايي               
توان   مي نكتة ديگري كه دربارة تقسيم بندي ابن سينا  در اين جا            .شود  مي اين تقسيم بندي ديده   

  .گفت اين است كه اين تقسيم بندي، يك تقسيم بندي ارزشي است
توان يكي از اين سـه محـور را بـه عنـوان معيـار                 مي در تقسيم و طبقه بندي ارزشي علوم      

  :انقسام برگزيد
  علوم براساس ارزش موضوعاتطبقه بندي ) 1
  طبقه بندي علوم براساس ارزش اهداف و غايات) 2
  طبقه بندي علوم براساس ارزش كاربردها و نتايج عيني خارجي) 3

چه بسا در تقسيم بندي اول بوعلي سينا   محـور سـوم بيـشتر دخيـل بـوده اسـت، زيـرا                        
هنـدة كـارايي و نتيجـة بـسيار         مساوي بودن نياز بشر به يك علم در همة گسترة تاريخ، نشان د            

  .متعالي اين علم است
دومين ملاك تقسيم بندي ابن سينا   نظري و عملي بودن آن علم اسـت، وي در تعريـف                    

اما ان تكون الغايه في العلم تزكيه النفس مما يحـصل لهـا مـن               ... «  :نويسد  مي علم نظري و عملي   

قط، بل و ان يعمل الشيء التي انتقشت صـورته          صوره المعلوم فقط، و اما ان تكون الغايه ليس ذاك ف          

  )6، ص1405ابن سينا، ( ... في النفس

هميشه خواهان  ) كه چه بسا ممكن است مهمترين دانش نظري محسوب شود         (علم نظري   
تـوان بـه يـك سـري از قـوانين             مي رسيدن به قطعيت مطلق بوده است و ادعا داشته كه با عقل           

 يد ولي در علم عملـي، عقـل عملـي هـم بـه ميـدان وارد                حاكم بر وجود و موجودات عالم رس      
  .نمايد  ميشود و در كنار عقل نظري ايفاء نقش مي
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كوشـيده تـا     مـي بايست از بايدها و نبايـدها سـخن بگويـد،     ميفلسفة نظري در آن جا كه    
دستورات اخلاقي را به همان شيوة شناخت مطلق، وضع نمايد و در اين صورت عقل، هم باني                 

و » علوم نظري «البته در تعيين مصداق      .شد و هم باني قانون شناختي       مي لاقي، شناخته قانون اخ 
آيـد و     مـي  طبق تعريفي كه ابن سينا ارائه داده است، گاهي دشواري هـايي پديـد             » علوم عملي «

شود ولي از آن جا كه مقام بحث، اقتضاي ورود مفصل در              مي تمايز بين آنها در مواردي غامض     
  .گردد  ميز علوم را ندارد، در اين جا به همين مقدار بسندهملاك هاي تماي

   ساير ملاك هاي تمايز علوم از نظر ابن سينا 

بعدي از دو تقسيمي كه ابن سينا ارائه داده ملاكهاي ديگري نيز بعنوان مقسم و               در مراحل   
 در تقسيم اول، وي علـوم را بـه حكمـي و غيرحكمـي و سـپس                . مميز علوم بيان گرديده است    

رسـد منـاط      مـي  چنانچـه بـه نظـر     . علوم حكمي را به علوم اصلي و فرعي تقسيم نموده اسـت           
اصليت و فرعيت علوم، از نظرگاه وي نقشي است كـه ايـن علـوم در رفـع نيازمنـديهاي ابعـاد                    

پورسينا، علوم فرعي را به علومي نظير طب، فلاحت و ساير           . كنند  مي مختلف وجودي بشر ايفا   
 از تنقيح منـاطِ انقـسامات علـوم فرعيـه نيـز، اينگونـه اسـتنباط               . كرده است علوم جزئيه تقسيم    

بشر را مورد توجه قـرار      ... شود كه باز هم ابن سينا، نيازمنديهاي مختلف جسمي و مادي و              مي
اين حكيم بزرگ، علوم اصلي را نيز به علوم مقصود بالـذات يـا علـوم آلـي تقـسيم                    . داده است 

بـه عنـوان    (ز تقسيم نيز بيش از هر چيز ثمرة علم در رفع نيازمندي             نموده است در اين مرحله ا     
توان اينگونه قضاوت كرد كه       مي از اين جهت  . مناط تقسيم قرار گرفته است    ) يك ملاك ارزشي  

توجه به ثمرة عيني و كارآيي علوم در رفع نيازهاي دنيوي و اخروي اصلي ترين منـاط تقـسيم                   
  .شدبا  مي)ره(بندي اول ابن سينا 

 امروزه نيز در نظام طبقه بندي علوم، گاهي توجه به ثمرات علمي، به عنـوان مـلاك قـرار                  
تمايـل  هـا     ديدگاههاي عمل گرا و پراگماتيسم و كاربرد گرا به اين نوع از طبقه بنـدي              . گيرد مي

مكتـب  . شـود   مـي  توجه به اين معنا در برخي از طبقه بندي هاي ساير متفكرين نيز ديده             . دارند
كه از پرهياهوترين، مكاتب فكري بشر است، سعي دارد در همة زمينه هـا، ثمـرة                » اتيسمپراگم«

 در بعضي از نتـايجِ      ،دهد، ولي به جهت ضعف ِ مباني        مي عيني و نتيجة عملي را مورد نظر قرار       
  . رود  ميخود به خطا
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    در مراتب علوم ملاك هاي ارزشي ابن سينانگاهي ديگر به

  : كند  مياندازي ديگر، منفعت مطلق را به سه قسم تقسيمدر چشم  )ره(ابن سينا 
  رساند   ميقسم اول قسمي است كه علمِ موصل، فرد را به منفعتي با جلالت تر و بلندتر

  قسم دوم قسمي كه در آن شأن علم موصلِ و موصل مساوي است 
 ،لـم و فايـده ع   . (دهـد   مـي  و قسم سوم قسمي كه موصِل ما را به مقصدي پايين تر سـوق             

اگر مقرر باشد كه براي نحوه ثمردهي اين علوم         ). باشد  مي تر ازشأنِ خود علم    كمالي است پايين  
  ... .  اطلاق شود...، و»عنايت«، »افاده«، »افاضه«اسم هايي گذاشته شود بهتر است به آن ها، 

نفعـت  شود ابن سينا   بر ثمره عيني علم تأكيد دارد  از نظر ابن سينا م                  مي چنانچه ملاحظه 
كه از علمي اشرف    اي    واما افاده . شود  مي خاص يك علم خدمتي است كه از طريق آن علم ارائه          

گـردد، زيـرا خـادم        نمـي  شود وشرافتش به اندازه خود علم نيست، خدمت محسوب          مي حاصل
. ك.ر( .رسـاند   مـي  و همـانطور كـه مخـدوم بـه خـادم نفـع            . بايد بـه مخـدوم منفعـت برسـاند        

  )20-17، ص1390سينا، ابن

  :  به عنوان مثال ،دهند  ميبسيار اصالتها  فيلسوفان و متفكران شرقي به ارزش
پسر شهيد ثاني در كتاب معالم الاصول براي اثبات شرافت علم فقه بر بسياري از علو نيـز            

تـوان مراتـب علـم را بـر طبـق            مـي ها    دهد كه با توجه به اين ملاك        مي ملاك هاي ارزشي ارائه   
  )23-22،ص 1364زين الدين، (.  انتظام دادمعيارهايي ارزشي

علامه طباطبايي معتقد است كه علومي نظير فلسفه اعلم از همه علـوم انـد زيـرا موضـوع               
اعم از همه موضوعات است و هم علوم در ثبوت موضوعاتشان به علـومي نظيـر فلـسفه                  ها    آن

بنـدي علـوم را براسـاس    بنـابراين ايـشان نيـز مـلاك مرتبـه        )5، ص 1362طباطبائي،  (. نيازمندند
  . دانند علوم جزئيه شرافت ذاتي علوم كلي را دارا نيستند  مينمايند زيرا  ميمعنيها  ارزش

 در طـي زمـان بـه دسـت زوال و فراموشـي              ،از انديشه ها  اي    در عرصه علم و فلسفه پاره     
  را شوند چه ان كه تجربيات و اختراعات و اكتشافات و تفكرات جديـد، جـاي آنهـا                  مي سپرده

  مكـرر  ،گيرد ولي بعضي از نظريات و تفكرات، هرگز با گـرد و غبـار كهنگـي و پوسـيدگي                   مي
 عقلا نيتي قطعي بـوده اسـت و عقـل در بعـضي از               ،گردند، زيرا محل، صدور و جعل آنها       نمي

  . ساحت هاي تجرد و نزاهت خود از دسترس تغيير مصون است
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  تقسيم بندي ابن سينا براساس متعلقات علوم 

، علوم نظـري را     )پس از تقسيم علوم به نظري و عملي       ( در يكي  تقسيم بندي هايش        وي
  :كند  مينيز براساس متعلقات علوم بدين صورت به چهار گروه تقسيم
است كه با ماده دارند، زيرا در اي  مناط اين تقسيم نيز، چهارگونه بودن امور از حيث رابطه        

به دو گروه مباين از مـاده و غيرمبـاين از مـاده تقـسيم               توان، امور را      مي يك تقسيم ثنائي عقلي   
امور غيرمباين از ماده، خود دو حالت دارند و آن دو حالت ايـن اسـت كـه يـا فـرض و                       . نمود

تصور عقلي آنها بدون ماده ممكن است و يا اين كه تصور عقلي آن ها، بدون ارتبـاط بـا مـاده                      
يـا ارتبـاط آن امـر بـا مـاده           : بل تصور است  براي فرض دوم نيز، باز دو حالت قا       . ممكن نيست 

شود و يا اينكه ارتباط آن امر با ماده، به            نمي آنچنان قويم است كه جز در يك ماده معينه محقق         
قابل تصور است و يا آن كه گاهي آن امر در مـاده و              اي    اين صورت است كه آن امر در هر ماده        

  . گردد  ميگاهي بدون ماده متحقق
  : شود  ميات علوم به لحاظ نوع ارتباط با ماده به موارد زير تقسيمبنابراين متعلق

  مباين با ماده) الف
  :غيرمباين با ماده) ب

  .بدون ماده ممكن نيستها  فرض آن
  .بدون ماده ممكن استها  فرض آن

  .شوند  نميـ در ماده معين محقق1
  .شوند  ميمحققاي  ـ در هر ماده2
  )7، ص1405ابن سينا، ( .شوند  ميده محققـ گاهي بدون ماده و گاهي در ما3

   اقسام حكمت عملي و نظري از ديدگاه ابن سينا 
ابن سينا در منطق المشرقيين، قبل از اين كه به بيان اقسام حكمت بپردازد نخست تعريف                

تصور الامور  مع  ،  نيهالحكمة استكمال النفس الانسا   « :دهد  مي مختصر و مفيدي را از حكمت ارائه      

  »هيه علي قدر طاقه البشريه و العمليق النظري بالحقاقيو تصد

حكمت، كامل نمودن نفس انسان است به واسطة تصور و تصديق حقايق نظري و عملي      «
  )7همان، ص (» ....به قدر وسع و طاقت بشر
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نـام دارد و  » حكمـت نظـري  «شود،   مياز نظر ابن سينا   حكمتي كه به امور نظري مربوط   
شود ولي عمـل      مي شخيص آن نيز، اين است كه فايدة علمي از آن عايد ما           وجه مميزه و مناط ت    

گيرد، حكمتي اسـت      مي به آن، براي ما موضوعيتي ندارد و لكن حكمتي كه به امور عمليه تعلق             
اقسام حكمت نظـري در ديگـر       . خوانند  مي »حكمت عملي «كه عمل به آن اهميت دارد و آن را          
، 1408ابـن سـينا،     . ك.ر(.  طبيعي، الهي و رياضي شـده اسـت        تأليف ابن سينا منحصر به سه قسم      

  )105-107صص 

و » حكمت منزليه «و  » حكمت مدنيه «توان به سه دستة       مي بنابراين اقسام حكمت عملي را    
، كه تعبير ديگر اين سه      »اخلاق«و  » تدبير منزل «و  » سياست مدن «. ، تقسيم كرد  »حكمت خلقيه «

  .آيند  ميلي به حسابقسم است از اقسام مشهور حكمت عم
از نظر پورسينا، فايدة حكمت مدني، اين است كه چگونگي مشاركتي را كه بايد بين افراد                

آموزد كه راه تعاون با يكديگر براي به كف آوردن، مصالح             مي دهد و به آنها     مي واقع شود تعليم  
دهد كـه     مي به افراد ياد  ابدان و بقاء نوع انساني چه بايد باشد؟ حكمت منزليه يا تدبير منزل نيز               

 چگونه مصالح خانه را تامين نمايند و كم و كيف روابط همسران و فرزندان و والدين را تعيـين   
و حكمت اخلاقي نيز فضايل و چگونگي اكتـساب آنهـا را آمـوزش داده و رذائـل را                   . نمايد مي

  . دهد  ميتعليم) جهت تطهير نفس(معرفي نموده و چگونگي پرهيز از آن را 
  :شود  مير اين تقسيم بندي حكمت نظري نيز به سه قسم تقسيمد

گيرد كه داراي حركت و تغييرند و نام ايـن            مي قسم اول حكمتي است كه به اموري تعلق       
 است و قسم دوم حكمـت، حكمتـي اسـت كـه بـه امـوري مربـوط                 » حكمت طبيعي «حكمت،  

 ايـن نـوع حكمـت را، رياضـي        تواند آنها را از حركت و تغيير مجرد كنـد،             مي شود كه ذهن   مي
شود كه هرگز با حركت درنمـي آميزنـد و          مي نامند و نوع سوم حكمت نيز به اموري مربوط         مي

، اين نوع حكمت را فلسفة اولي       )اگر هم حركت در آنها سريان يابد، آن حركت بالعرض است          
  .نامند كه معرفت ربوبي جزئي از آن است  مييا فلسفة الهي

شود و اين دو حجت       مي بادي فلسفة نظري نيز از انبياء و قوة عقل اخذ         از نظر ابن سينا، م    
هايي براي تاييد و تكميل اين مبادي هستند و هركس توفيق يابد كه نفس خـود را بـه ايـن دو                      

  .حكمت بيارايد، خير كثيري شامل حالش شده است
  ـ منزلي2ـ خلقي 1: عملي حكمت
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  )9-5، صص1405ابن سينا، . ك.ر(ـ الهي 3 ـ رياضي2ـ طبيعي 1 نظريحكمت 
در مرحلة اول اين تقسيم، ابن سينا   ملاك انقسام را، نقش علوم در كم و كيف اسـتكمال                    
نفس انساني قرار داده است، بدين صورت علومي را كه مكمـل قـوة نظريـه انـسان هـستند از                     

  .علومي كه مكمل قوة عملي انسان هستند جدا نموده است
ع ثمرة آن در اين تقسيم بندي، بيش از هر چيز مـدنظر ابـن سـينا          بنابراين غايت علم و نو    

شـود و بـه     ميو اقسام شش گانة تقسيم ابن سينا   نيز به تقسيماتي ثنائي بازگردانده       . بوده است 
همين جهت اين تقسيم يك تقسيم كامل منطقي است و هر قسمي علوم بي شماري از علـومي                  

  .تواند احصاء نمايد  ميرا كه تا امروز، متولد شده اند
انسان مداري در اين تقسيم، يكي ديگر از وجـوه امتيـاز آن اسـت، چـه نفـس انـساني و                      

بنابراين اين تقسيم، معنـايي ارزشـي را نيـز در    . استكمال آن، محور اين تقسيم قرار گرفته است   
  .خود مستتر دارد

   ابن سينا ارسطويي بندي تقسيمبنيانِ ثابتِ 

بندي خود در الهيات شـفا بـه شـيوة معـروف تقـسيم و مـلاك هـاي                   ابن سينا در تقسيم     
ارسطويي پيش رفته است ولي در تقسيم بندي خود در كتـاب منطـق المـشرقيين، از وضـعيت                   

  .اوليه تقسيم بندي خود، كمي فاصله گرفته است
شـود، از     مـي  هم اكنون در تقسيم بندي هاي جديدي كه در فلسفة علم و متدولوژي ارائه             

گذر به علم جديد غالباً بـه صـورت         «. بندي ارسطويي، نشانه هاي كمي باقي مانده است       تقسيم  
ولكـن بـاز هـم مفـسراّن متـأخّر          ...  واكنش در برابر نظريه هاي ارسطويي جلوه گر شده است           

ارسطويي از ديني كه نسبت به استاد قديمشان داشتند آگاه بودند و در همان حال كه اينجا و آن          
گذاشتند هنوز هم بخـش بزرگـي از نظـام فكـري او را           مي ام ارسطويي را زير پا    جا مرزهاي نظ  

  )14، ص1373باترفيلد، (. دانستند  ميمعتبر

در هر حال انديشه هاي تازه دربارة روش علمي و افكار جديد دربارة اسـتقراء، تجربـه و                  
ن ايـن   نقش رياضيات و توضيح نمودهاي فيزيكي و صدها عامل ديگر ممكن است بـراي ذه ـ              

سوال را ايجاد كند كه تقسيم بندي هاي قديمي ارسطويي و الگوي طبقه بنـدي ارسـطويي ابـن      
در پاسـخ بايـد گفـت    . سينا و حتي طبقه بندي بعدي او تا چه حد ممكن است قابل قبول باشد        
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توان اين احتمال را داد كه بنيـاد آن از گزنـد              مي براساس معيارهايي عقلي باشد   اي    هر جا نظريه  
حتي انقلاب علمي در مراحل     «ماند هرچند به ظاهر پيشرفت نمايد         مي يب تطورات، در امان   آس

نخستين خود در واقع، بيش از آن كه نتيجة افزايش تجهيزات فني باشد در اثر تغييـرات مـنظم                   
، 1373كروسـي،  (» در طرز تفكر عقلي و نوع پرسش هاي مطرح شـده بـه وجـود آمـده اسـت             

ارسطويي و سينايي از اين قبيل است يعني بنيـان ثابـت عقلـي دارد و                و تقسيم بندي    . )140ص
  . بيند  نميلطمة جديها  كنند ولي بنيان اين طبقه بندي  ميبنابراين هرچند علوم گسترش پيدا

  برجستگي هاي تقسيم بندي ابن سينا   در قياس با نظريات فارابي و سبزواري 
توان اين گونه     مي  منظر فلاسفة شرق، چه بسا     با نگاهي گذرا بر ملاك طبقه بندي علوم از        

كه بر تقسيمات ايشان حاكم است صبغة نگاه ارزشي به ايـن            اي    قضاوت كرد كه بيشترين صبغه    
  .قضيه است

مرتبه بنـدي علـوم براسـاس ارزش موضـوعات و ارزش اهـداف و غايـات و يـا ارزش                     
ي علوم در بـين صـاحب نظـران         كاربردها و نتايج عيني خارجي از متداول ترين مرتبه بندي ها          

  .مشرق زمين است

: فرمايـد   مـي عارف حكيم مرحوم سبزواري   دربارة نـسبت علـوم الهـي بـر سـاير علـوم                 
سلطان رعاياه طغوا عليه و صلاحهم في اللجاء اليه سيما العلم الالهي الـذي لـه رياسـه                  ... الحكمه  «

  )36، ص1369سبزواري، ( »...نجوم الكبري علي جميع العلوم و مثله كمثل القمر البازع في ال

. نسبت حكمت به ساير علوم مانند نسبت يـك سـلطان نـسبت بـه رعايـاي خـود اسـت                    
در ايـن   . رعايايي كه هرچند بر عليه او طغيان كرده اند ولي صلاح ايشان در پناه بردن به اوست                

اه روشـن در بـين      ميان علم الهي به ساير علوم رياست كبري دارد و مثل اين علم همانند مثلِ م               
  )38، ص1369محقق و هيكوايز، (. ستارگان است

ايشان در باب ارزش گذاري در مراتب علوم، معتقد اند كه بـه عنـوان مثـال از آنجـا كـه                      
 خداوند و عالم لاهوت است و اين موضوع بـه لحـاظ      ،»اللهيات به معين الاخص   «موضوع علم   

د، بنابراين علمي كه در اين باره به بحث         باش  مي شرافت ذاتي برترين و شريف ترين موضوعات      
و موضوع علمي مانند طـب، بـدن        . و بررسي بپردازد، شريف ترين و ارزشمندترين علوم است        

 انسان است بنابراين اين علم از حيث شرافت، بعد از علـوم مربـوط بـه مـاوراء طبيعـت قـرار                     
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  )3سبزواري، بي تا، ص(. گيرد مي

در رابطه بـا طبقـه بنـدي علـوم          .  نامي مشرق زمين است   فارابي، يكي از فلاسفة بزرگ و       
، تدوين نموده است كه در آن نظراتي را در اين باب            »احصاء العلوم «كتاب مستقلي را به عنوان      

  .ارائه داده است و اين نظرات از جهاتي شبيه نظرات ارسطوئيان و افلاطونيان است
شود ايـن اسـت كـه وي در وجـوه             مي و تقسيمات او برداشت   ها    آن چه كه از طبقه بندي     

تقسيم، گاهي به موضوعات علوم اهميت داده است و در قسمتهايي از تقسيم بندي خود نيز به                 
در يـك مقولـه قـرار       هـا     وحدت هدف انديشيده و غايت مشترك علوم را ملاك دسته بندي آن           

ت و مـدنيات،    وي نخست علوم را به ادبيات، منطقيات، رياضيات، طبيعيات و الهيـا           . داده است 
  .نمايد  ميرا نيز به زير شاخه هايي تقسيمها  تقسيم كرده و آن گاه هريك از آن

وي به اصل قرار دادن وحدت هدف و غايت قصواي علـوم، علـومي هماننـد كـلام را از                    
زمرة اللهيات و علوم الهي خارج نموده است و در سلك امـور مـدني برشـمرده زيـرا يكـي از                      

توان با آن از آراء و افعال شريعت جانبداري كـرد و              مي لام اين است كه   مهمترين ثمرات علم ك   
فارابي در تقسيم بندي خـود علـم زبـان را بـه             . اين هدف، با هدف كلي مدنيات مشترك است       

.  و معتقد است كه منطقيات هـشت قـسمند         )26، ص 1360فارابي،  (. نمايد  مي هفت بخش تقسيم  
 و براي طبيعيات نيـز هـشت        .)75همان، ص (ت بخش   وي براي رياضيات نيز هف     )69همان، ص (

. نمايد  مي ولي وي اللهيات را فقط به سه بخش تقسيم         )98همان، ص (بخش در نظر گرفته است      
  )102همان، ص(

تاكيد بـسيار دارد تـا آن جـا كـه در            ها    فارابي بر روي غايت علوم و سودمندي حقيقي آن        
تواند بفهمد كـه كـدام علـم،          مي ه مدد اين كتاب   انسان ب « :نويسد  مي مقدمة كتاب احصاء العلوم   

برتر است و كدام سودمندتر، كدام ريشه دارتر است و مطمئن تر و مايه دار تر و كـدام سـست                     
  )40همان، ص(. بنيان تر و كم مايه تراست

وي در راستاي ارزش گذاري براي اقسام علوم پس از تقسيم منطـق بـه جزئيـات آن، در                   
جزء چهارم اين علم، از لحاظ ارزش و اهميت، بر ديگر اجزاء مقدم است،              « :نويسد اين باره مي  

يعني اولين هدف و مقصود منطق، جزء چهارم است و باقي اجزاء تنها براي جزء چهارم ترتيب                 
  .اند يافته

آيند نيز به منزلة ابزار برهان اند و يا بـدان جهتنـد كـه از                  مي چهار جزئي كه پس از برهان     
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  )44همان، ص(» .صيانت نمايندبرهان، حفظ و 

دهد و تا حدود قابل توجهي در تقسيم          مي غرض آن كه فارابي به غايت و ثمرة علوم بهاء         
  .بندي خود نيز اين معني را مورد ملاحظه قرار داده است

 درعين حال تقسيم بندي ابن سينا   شفاف تر و واضح تر ازتقسيم بندي   فارابي  به نظـر                     
واضح تر و متداول تر است و بعضي ازاسـتبعادهايي كـه در       ها    قسام با مقسم  رسيد و ارتباط ا    مي

شود زيرا فـارابي گـاهي علـوم را           نمي تقسيم فارابي  وجود دارد، درتقسيم بندي ابن سينا  ديده          
عليرغم تعارض ظاهري خود در يك سلك قرار داده است به عنوان مثال درنظرگاه فـارابي،علم                 

افعال تقسيم شده است ولي آنچه كه ازمعناي متداول و متبادر فقـه بـه               فقه به دو بخش عقايد و     
  .رسد اين است كه اين علم قسيم علم عقايد است و نه مقسم آن  مينظر

 ،يكي ديگر از برجستگي هاي تقسيم بندي ابن سينا بـر فـارابي ايـن اسـت كـه طبيعيـات        
و بدين ترتيب، الفت خاصـي      رياضيات و اللهيات را در تحت مقسم كلي علوم نظري گنجانيده            

همان گونه كه علم عملي را نيز مشتمل بر اخلاق، تدبير منـزل،             (ايجاد نموده است    ها    را بين آن  
  .)تدبير مدينه و نبوت دانسته است

     در  مقايسه با ساير ديدگاههانكاتي دربارة طبقه بندي ابن سينا

  :نكته اول
  .علوم، بحث تمايز حقيقي علوم استيكي از نكات مهم و دقيق در مبحث طبقه بندي 

ابن سينا در بحث تمايز علوم معتقد است كه بايد به اين مطلب تأكيد نمود كه امتياز فـرع                   
توان دربارة وجه تمايزآن بحث كرد بنابراين         نمي بر وجود است وچيزي كه وجود حقيقي ندارد       

 تمايز علوم رابه تمايز اهداف      آخوند خراساني «باشدها    تمايز علوم بايد براساس تمايز مسائل آن      
  )7، ص1367خراساني، ( »معرفي ميكندها  و وجه تمايز علوم را غايات آن.دانند  ميآنها

حضرت امام  دردرس اصول خود سخن آخوند خراساني  در طبقه بندي علـوم را مـورد                  
بايـد  چون اهداف، محصول مسائل اند، پس تمـايز علـوم نيـز             : فرمايند  مي اعتراض قرار داده و   

 براساس سنخ مسائل و بدنة علوم باشد ولي علامه طباطبايي در اين خصوص با امام   هم نظـر                   
  )4-5، ص1، ج 1373اصفهاني، ( .دانند ميها  باشند وتمايز علوم را در تمايز موضوعات آن نمي

توان به اين نتيجه رسيد كه نظر ابن سينا  در وجه تمايز علوم نيـز          مي در يك تحليل عميق   
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 متانت و دقت خاصي برخـوردار اسـت زيـرا اولاً اگـر بنـا باشـد وجـه تمـايز علـوم تمـايز                          از
موضوعات آنها باشد، انتزاع موضوع واحد، كار بسيار دشـواري اسـت و ثانيـاً يـك امـر واحـد        
انتزاعي، آن منزلت و شأنيت را ندارد كه بتواند فارق حقيقي علوم واقعي قرار گيرد، لذا بايد بـر                   

مـلاك   » عـالم عـين   «و» عـالم خـارج   «د خارجي علوم تأكيد كرد وآن چه را كه در         تحقق و وجو  
  .حقيقي تفكيك علوم است مورد ملاحظه قرارداد

  پاسخ اشكال و: نكته دوم
شـايد بتـوان ايـن      . از نظر ابن سينا  اهداف و مسائل هر دو ظرف تحقّق خارجي علومنـد              

  .  علم نيز يك امر ذهني استاشكال مقدر را بر قول ابن سينا   وارد كرد كه هدف
سينا از اهداف، غايات و نهايت حقيقي علـوم اسـت و نتـايج               در پاسخ بايد گفت مراد ابن     

نامند با هدفي     مي »غايت«زيرا هدفي كه آن را      . ماند  مي آلي كه درمرحلة ذهن باقي     آرماني و ايده  
ه فقـط وجـود ذهنـي       هدفي است ك ـ  » علت غايي «. شود تفاوت دارد    مي ناميده» علت غايي «كه  

گيـرد    مـي  براي فعل و علت فاعلي قـرار      اي    دارد و قبل از حصول علت صوري و مادي، انگيزه         
  .شود  ميهمان هدف نهايي است كه پس از تحقق فعل در عالم خارج حاصل» غايت«ولي 

   مقايسه با آراي برخي از انديشمندان غربي  در برجستگي هاي تقسيم بندي ابن سينا
پيچيده تر شدن شبكه هاي تمدن وتوسـعه، علـوم بـشري نيـز پيـشرفت روز                 باپيشرفت و 

افزون و حيرت آوري نموده است وبـه جهـت كثـرت انـشعاب هـاي بـسيار فـراوان گـستردة                      
  .هاي بشري طبقه بندي هاي علوم نيز متكثرتر ومتفاوت تر شده اند دانش

د با ارائـه تقـسيم بنـدي        درتاريخ فلسفة غرب فيلسوفاني به ميدان آمده اند وسعي كرده ان          
كند نيازش    مي هرچه علم بيشتر پيشرفت   . هايي كلي، همه انشعابهاي علوم را جمع بندي نمايند        

  شود  ميبيشتر» بندي علوم  طبقه«به
،ص 1373راسـل،   (» .علم شگفت ترين پيروزي هاي خود را در قرن هفدهم بدسـت آورد            «

  ).نفوذ عميقي در فلسفة جديد گذاشتو حتي مفاهيم جديدي كه علم به وجود آورد، ( )73
هاي مختلف و فراواني كه براي علم درغرب ارائـه شـده زمينـه هـاي بـسياري                   بندي طبقه

  : برشمردها  توان از جمله اين زمينه  ميداشته و محورهاي زير را
  . فراوان شدن موضوعاتي كه درهرعلوم ويا مسائل علوم قابل بحث وبررسي بود-1
  علوم كم وكيف ترقي -2
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   تفاوت مباني فلسفي علوم-3
   نوع روابط علوم با يكديگر-4
  و ايدئولوژي هاي زير ساختي علوم ها   تفاوت جهان بيني-5
  دربارة ارزش ابزار مورد ا ستفاده درعلوم ومقدار اعتبار آنها   تفاوت نگرش-6
  دربارة جايگاه علوم درطبقه بندي هاها   تفاوت نگرش-7
  ... سير تحولات تاريخي علومدرها   تفاوت نگرش-8

در اين بين ما به سه تقسيم بندي از سه فيلسوف غربـي اشـاره كـرده و برجـستگي هـاي                      
  .سازيم  ميخاطرنشانها  را در تطابق با اين دسته بندي) ره (از نظر ابن سينا » طبقه بندي علوم«

  . استاز مشاهير قرن نوزدهم» آمپر«يكي از تقسيم بندي ها، تقسيم بندي معروف
يعنـي  (در طبقه بندي آمپر،تقسيم بندي براساس موضوعات كلي مورد مطالعة همة علـوم              

  .آغاز گرديده است) ماديات و مجردات
آمپـر براسـاس    . مقسم اول در اين تقسيم، متعلق علم و چگونگي رابطة آن با مـاده اسـت               

را بـه   هـا     از آن موضوعات مورد مطالعة خود اين دو بخش را به چهار بخش و دوباره هر يـك                 
  . علم برسد128به ها  دهد تا تعداد آن  ميچهار دسته تقسيم ميكند و اين تقسيم بندي را ادامه
  :دو مرحله اول تقسيم آمپر به شرح زير است

  علوم بشر
  :علوم مربوط به ماديات شامل

   علوم رياضي-
   علوم فيزيكي-
   علوم طبيعي-
  علوم پزشكي -

  :ويات شاملعلوم مربوط به مجردات ومعن
   علوم فلسفي-
   علوم مربوط به سخن وهنر-
  )29،ص1347ترابي، ( )شامل تاريخ( علوم نژاد شناسي -

 ممتـاز بـودن وجـه تقـسيم         ،شـود   مي آنچه در نگاه اول به اين تقسيم بندي به ذهن متبادر          
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ئي هر مرحله از تقسيم كه به صورت تقسيم ثنا        . به لحاظ عقلاني بودن آن است     ) درمرحله اول (
عقلي ارائه شود، اين حسن را دارد كه جامعيت و مانعيت آن نسبت به اقسام علـوم مـورد نظـر                     

شود اين اسـت كـه        مي تضمين شده است ولي اشكالي كه در نظر اول به اين تقسيم بندي وارد             
و اين اقسام قسيم حقيقي يكـديگر       . بين اقسام علوم درمراحل بعدي تقسيم، تبايني وجود ندارد        

جـان اسـتوارت    «. (نيز با يكديگر تـداخل دارنـد      ها    وبعضي از موضوعات ويا مسائل آن     نيستند  
نيز ازكساني بودند كه در قرن نوزدهم طبقه بندي هايي را بـراي علـوم               » هربرت اسپنسر «و» ميل

  .)ارائه دادند
يكي از برجستگي هاي طبقه بندي ابن سينا  نسبت به اين تقـسيم بنـدي ايـن اسـت كـه                      

درهـر مرحلـه    (راي تباين كلي با يكديگرند و استقراء تام علوم در تقسيمات ثنـائي              اقسام آن دا  
هر چند كه آمپر از جهت مصداقي تعـداد بيـشتري ازعلـوم را              . تضمين شده تر است   ) ازتقسيم  

  .)البته بسياري از علوم در زمان ابن سينا   متولد نشده بودند(برشمرده است 
 راهـا     نا  درقياس بـا تقـسيم بنـدي آمپـر ايـن ويژگـي              به طور كلي درتقسيم بندي ابن سي      

  :توان برشمرد مي
  .ابن سينا انسان مداري خاصي را در اين تقسيم مورد توجه قرار داده است) 1
  .از هم عنايت نموده استها  ابن سينا به مقولة علم و عمل و جدايي آن) 2
گيـر ايـن واقعيـات بـا          ابن سينا  به واقعيات جاري در جهان هـستي و پيوسـتگي فرا               -2

  .يكديگر توجه نموده است
جهـان هـستي ازيـك طـرف و بـازبودن تنـوع             ) سيـستم ( ابن سينا  به باز بودن نظـام          -3

فعاليتهاي مغزي و رواني بشر از طرف ديگر عنايت كرده است و ارتباط قوة عقل عملي وعقـل                  
  .ملاحظه نموده است نظري را
فراوانـي از   ) آناليتيك و سنتيتك  (حليلي و تركيبي     امكان استخراج و استنباط قضاياي ت      -4

  .هر قضيه از قضاياي باب تقسيم بندي علوم در تأليفات ابن سينا  وجود دارد
تواند در عرصه فلسفة علوم       مي بنابراين حداقل اساس و ويژگي هاي طبقه بندي ابن سينا           

كه عـين ايـن طبقـه بنـدي         تابناكي و درخشندگي خاصي داشته باشد، البته ادعاي ما اين نيست            
ارائه شود بلكه مراد آن است كه محسنات اين طبقـه بنـدي شناسـايي شـده و در فلـسفه علـم                       

برهان انسان معلق ابن سـينا نيـز در         «چنان چه   . درمسئله طبقه بندي علوم مورد توجه قرار گيرد       
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 آن  واضـع و موسـس    » دكـارت «غرب بيشتر شناخته شد و شايد بتوان گفت فلسفه جديدي كه            
بـر اسـاس ايـن برهـان سـاخته شـده            . معروف شده اسـت   ) (Cogitoكوژيستواست وبه أصل    

  )17، ص1383ابن سينا، (.است

  هاي تقسيم بندي ابن سينا ها و امتيازويژگي

توان مشاهده    مي در تقسيم بندي ابن سينا غير از شرايط ضروري تقسيم  ويژگي هاي زير             
  .ينا  يك تقسيم مقبول و وجيه خواهد بودكرد و به همين جهت طبقه بندي ابن س

  .خواهد بود است كه بدون آن تقسيم فاقد انتظام بندي نوعي نظم لازم درهرتقسيم: انتظام-1
  پي ريزي شود،...تقسيمي كه برپاية استقراء و تخيل و توهم وعواطف و:  عقلاني بودن-2

است كه معيارش عقلاني    تقسيم جامع و مانعي نخواهد بود وتنها تقسيمي محكم واستوار           
  .باشد

پيش فرضهاي ذهني گاهي سمت و سـياق تقـسيم بنـدي را از              :  احتراز از پيش فرضها    -3
  .شود  مينمايند واحتراز از پيش داوري سبب استحكام تقسيم  ميمحورهاي اصلي خود دور

يكي ازويژگي هاي يك تقسيم بندي مقبول آن است كه تا حد امكـان              :  واقعيت گرايي  -4
ع گرا باشد وبه واقعيت هاي موجود اعم از مصاديق علوم مناط هاي حقيقي تقـسيم وامتيـاز                  واق

  .علوم ارج بگذارد
هر تقسيمي كه بتواند با يك تقسيم ابعـاد         : توجه به موضوعات ومسائل واهداف علوم      -5

وزواياي بيشتري از رشته هاي علوم را روشن و واضح نمايد، تقسيمي عـالي تـر و متعـالي تـر                     
  .واهد بودخ

اگرتقسيمي بتواند ضمن ارائه تفكيك بين علوم ارزش هاي آنـان           :  ارزشي بودن تقسيم   -6
هر چند پيشرفت بسيار زياد علوم سبب شده        .را نيز رتبه بندي كند تقسيم متين تري خواهد بود         

شـمارند    مـي  است كه طبقه بندي هاي جديدتري كه تعـداد ومـصاديق بيـشتري ازعلـوم را بـر                 
ز طبقه بندي هاي قديمي جلوه كنند ولي بايد به اين حقيقت اعتـراف كـرد كـه ارائـه                    ترا مقبول

ويژگي هاي قابل احترام تقسيم بندي ابن سينا  به جهان فلسفه علم امري شايسته وبايسته است                 
  .وارزشي بودن اين تقسيم بسيار مهم است

 لـم ارائـه داده  تاريخ علم، به مثابة منبعي براي تست توصيف هاي حدسـي اسـت كـه ازع            
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شود وتاريخ نظريات فلسفي مربوط به علوم ميتواند براي همه علوم دست آوردها ورهيافت               مي
  . هاي مقبولي را ارائه دهد

طبقه بندي ابن سينا  هرچند مصاديق بسياري از علومي را كه درزمان او هنوز متولد نشده                 
توان آنها   مي جاكه مبنائي عقلي دارند و    شمارد ولكن تقسيمات او از آن       نمي بودند با نام ونشان بر    

را به تقسيم ثنائي عقلاني برگرداند، داراي آن چنان قابليتي هستندكه بتوانند همـه دانـش هـايي                  
راكه هم اكنون در عرصة علم وتفكر وجود دارد در بستر وگسترة خود بگنجانند وحتي توان آن                 

يند، زير مجموعه خود قـرار دهنـد يكـي از           آ  مي را دارند كه علم هايي را كه در آينده به وجود          
نكات قابل توجه در تقسيم بندي اول ابن سينا  اين است كه اين نوع طبقه بندي در عين آن كه                     
فوايد ساير نظامهاي طبقه بندي علوم را داراست، ازآنجاكه نوعي تقسيم بندي ارزشي محسوب              

ي به آن علم است ويكـي از نكـات         ميشود، نشان دهندة ميزان اهميت علوم ازحيث نوع نيازمند        
توان آن راهم     مي قابل توجه ديگر در تقسيم بندي دوم ابن سينا  نيز اين است كه با نگاهي ويژه                

نوعي تقسيم بندي ارزشي محسوب نمود، زيرا ابن سينا  در يكي از تقسيم بندي خـود  مـلاك                    
  .قرار داده است) علق هادر انواع مت(اصلي تقسيم را ظهورثمرة عيني وغايت خارجي آن علم 

  تاثير خاستگاهاي فلسفي برنظريات ابن سينا

تقسيم بندي  ابن سينابه شدت تحت تأثير انديشه هاي معرفت شناسانه و هستي شناسـانة                
ابن سينا  در انتخاب ملاك تقسيم علوم، بـيش از هـر چيـز ثمـرة عينـي و وجـوه                       .خود اوست 

  .دهد  مي خارجي آن علم را مورد ملاحظه قراركاربردي علوم را در رفع نيازمندي و غايت
دهـد    مـي  ارائه) درذيل تقسيم دوم  (با چالش در تعريفي كه ابن سينا  ازعلم نظري وعملي            
شود به عنوان مثال اين تعاريف        مي خاستگاههاي فكر فلسفي او درعرصة معرفت شناسي نمايان       

حصول وارتسام صـور معلومـات در       از  اي    نشان ميدهد كه ابن سينا  معرفت وعلم بشر را نحوه          
  .داند نفس مي

متفرع برپذيرش پيش فرض هـاي ديگـري در زمينـه           اي    مسلم است كه قبول چنين مولفه     
تـوان از     مي علم النفس ومعرفت شناسي در مكتب بوعلي است به عنوان مثال مولفه هاي زير را              

  : ارائه فرموده استزيرنهادها وبنيادهاي انديشه هايي دانست كه بوعلي   دراين رابطه
  .نفس،كمال اول براي جسم طبيعي آلي ذي حيات بالقوه است) الف



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

195 

  .نقش انسان جوهريت دارد يعني شيئي منفرد وقائم به ذات خويش است) ب
نفس ناطقه جسم نيست ويكي ازدلايل آن نيز اين است كه محل قبول صـورمعقولات               ) ج
  .شود واقع مي
پذيرند وقبول اين صـورت       مي معقولي را ازخارج  نفس وعقل درمكتب بوعلي صورت      ) د

  .مستلزم آن نيست كه بعد از آن نتوانند جاي خود را به صورت ديگري بدهند
  .نفس با آن كه بسيط است بر تعقلات بسيار قادراست) هـ 

تـوان از خاسـتگاههاي فكـر        مـي  ودهها پيش فرض ديگر ازاين قبيل را      ها    اين پيش فرض  
هايي كه بيان شـد صـرفاً خاسـتگاههاي معرفـت            البته مثال . ريه برشمرد فلسفي بوعلي دراين نظ   

هاي بسياري از قبيل وجود نفس اصالت،نفس،تجرد نفس،         فرض فكربوعلي است وپيش   شناسانة
از خاستگاههاي فكر فلـسفي     ... نفس قابليت استكمال نفس وانتقاش صور علميه درنفس و         بقاء

  .گيرد  ميدرباب طبقه بندي علوم ازآنها سرچشمههستي شناسانة بوعلي است كه نظريه او 

  نتيجه

علم دانشي است كلي ونظامدار كه از روي قضاياي معيني هماهنك با اصـول              «درهر حال   
شود وپژوهش علمي نيز اصـولاً تلاشـي اسـت نظامـدار بـراي پاسـخ دادن بـه             مي كلي استنتاج 

ندي علوم كه بتواند نظام منـدتر   بنابراين هر نوع طبقه ب   )22، ص 1373 ،هرمي(» پرسشهاي خاص 
كنيم كـه     مي البته باز هم تأكيد    .بوده وبه پرسش هاي اساسي تر و بيشتري پاسخ دهد بهتر است           

شود، مـلاك امتيـاز       مي فقط بيشتر بودن تعداد پاسخ هايي كه درارائه نظام طبقه بندي علوم ارائه            
  . اين اميتاز استنيز شرطها  آن طبقه بندي نيست، بلكه اساسي بودن آن پاسخ

  .گويد  ميطبقه بندي ابن سينا  اين ويژگي را دارد كه به سئوال هاي اساسي پاسخ
آيـد ايـن اسـت كـه          مـي  زيرا شايد اساسي ترين سئوالي كه براي هر پژوهشگر علم بيش          

غايت قصوي و نتيجة عيني علوم چيست و چه علمي به لحاظ حقيقي، بيشترين و اساسي ترين    
  دهد؟  ميا پاسخنيازهاي بشر ر

در حال لازم است محسنات طبقه بندي علوم درنگاه ابن سينا شناسـايي شـده و رهيافـت         
  .هايي از آن استنتاج گرديده وبه جهان فلسفة علم عرضه گردد

نظرية ابن سينا در طبقه بندي علوم ويژگيهاي نظير ارزشي بودن، عقلاني بـودن، جـامع و                 
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را واجـد  .... اساسي، روشنگري در تعيين ثمرة عينـي علـوم         مانع بودن، پاسخ گويي به سؤالات       
و برجستگي سبب امتياز طبقه بندي ابن سينا بر بسياري از تقسيم بندي             ها    است و اين ستودگي   

  . شود  ميهاي فيلسوفان شرق و غرب

  فهرست منابع

  . فكر روز  ـ نجات ـ ترجمه دكتر يحيي يثربي ـ تهران ـ1370 ،ـ ابن سينا ـ حسين بن عبداالله1

  . شفا ـ انتشارات وزارت العموميه ـ قاهره -ق 1390، _______ـ 2

تنبيهات ـ شرح خواجه نـصيرالدين طوسـي و شـرح قطـب الـدين        اشارات و – 1373، _______ـ 3

  . ـ نشر كتاب3رازي ـ ج 

و ساله نفس ـ تصحيح دكتر موسي عميد ـ دانشگاه بوعلي سـينا و انجمـن آثـار       ر-1383،______ـ 4

  .1383مفاخر فرهنگي ـ 

 دانشنامة علائي ـ سيدمحمد شكوه و دكتر محمد معين ـ انتشارات دانشگاه بـوعلي    1383 ،______ـ 5

  .سينا

العظمـي  ... منطق المشرقين و القصيده المزدوجه في المنطـق ـ انتـشارات آيـه ا     - 1405 ، ______ـ 6

  .مرعشي 

ز ديدگاه فلاسفه اسلامي و غربي ـ دفتر تبليغات حوزه  معرفت شناسي ا. 1383 سيدحسن، ،ـ ابراهيميان7

  .1383علميه قم،

تمهيد القواعد ـ تصحيح سيدجلال الدين آشـتياني ـ انجمـن اسـلامي ـ       . 1360 ،ـ التركه ـ صائن الدين 8

  .حكمت

  . ـ قم ـ موسسه سيدالشهدا 1 ـ نهايه الدرايه ـ جلد 1373ـ اصفهاني ـ شيخ محمد، 9

  .1375ـ انديشه معاصر ـ تهران ـ ها   كلام جديد در گذار انديشهـ اوجبي ـ علي ـ10

 ـ مباني علم نوين ـ ترجمه يحيي نقاش صبحي ـ شركت انتشارات علمي    1373ـ باترفيلد ـ هربرت،  11

  .فرهنگي

  . ـ فلسفه علوم ـ اميركبير ـ تهران1347ـ ترابي ـ دكتر علي اكبر، 12

  .ر فلسفه علم ـ موسسه تدوين و نشر علامه جعفري ـ تحقيقي د1377 ،ـ جعفري ـ محمدتقي13

  . ـ شريعت در آينة معرفت ـ نشر فرهنگي رجا 1373ـ جوادي آملي ـ عبداالله، 14

  . ـ فيزيك و فلسفه ـ ترجمه عليقلي بياني ـ انتشارات علمي و فرهنگي 1361ـ جيمز جيد ـ كادو، 15

  .سه آل البيت ـ قم  ـ كفايه الاصول، موس1367ـ خراساني ـ محمدكاظم، 16
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  .،گفتار و روش راه بردن عقل ـ ترجمه محمدعلي فروغي ـ زوار ـ تهران 1381ـ دكارت، رنه، 17

ـ رايشنباخ ـ هانس ـ پيدايش فلسفه علمي ـ ترجمه موسـي اكرمـي ـ انتـشارات علمـي و فرهنگـي          18

  .تهران

  .دي ـ انتشارات كتاب پرواز  ـ تاريخ فلسفه غرب ـ ترجمه نجف دريابن1373ـ راسل ـ برتراند، 19

  .ـ راسل ـ برتراند ـ جهان بيني علم ـ ترجمه حسن منصور ـ انتشارات اميركبير20

معالم الاصـول  ) قسمت اصول فقه( ـ معالم الدين و ملاذالمجتهدين  1364ـ زين الدين ـ شيخ حسن،  21

  .ـ شركت انتشارات علمي و فرهنگي 

سفه غرب ـ ترجمه دكتر احمـد احمـدي ـ انتـشارات حكمـت ـ         ـ تاريخ فل 1377ـ ژيلسون ـ اتين،  22

  .تهران 

  . شرح غررالفوائد ـ مهدي محقق و توشي هيكوايزتسو ـ تهران1369 ،ـ سبزوردي ـ ملاهادي23

 ـ پژوهشگاه علوم انساني  1 ـ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ـ ج  1378ـ ساروخاني ـ محمدباقر،  24

  .و مطالعات فرهنگي ـ تهران 

  .ـ سبزواري ـ ملاهادي، ـ بي تا ـ شرح المنظومه ـ انتشارات علامه ـ قم25

 ـ مباحث الدليل اللفظي ـ تأليف سيدمحمود هاشمي ـ مجمـع العمـي      1405ـ صدر ـ سيدمحمدباقر،  26

  .شهيد صدر 

 ـ مؤسـسه   1 ـ ج 5ـ تاريخ علوم عقلـي در تمـدن اسـلامي تـا اواسـط قـرن       1371 ،ـ صفا ـ ذبيح االله 27

  .ارات و دانشگاه انتش

  . ـ نهايه الحكمه ـ مؤسسه نشر اسلامي جامعة مدرسين 1362ـ طباطبايي ـ محمدحسين، 28

  . ـ فلسفه علم سـ ترجمه دكتر مهدوي ـ انتشارات دانشگاه تهران 1368ـ فليسين شاله، 29

ي و  ـ احصاءالعلوم ـ ترجمـه حـسين خـديوجم ـ شـركت انتـشارات علم ـ        1360ـ فارابي ـ ابونصر،  30

  .فرهنگي تهران 

  . ـ مبادي فقه و اصول ـ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1363ـ فيض ـ عليرضا، 31

 ـ از اگوستين تـا گاليلـه ـ ترجمـه احمـد آرام ـ سـازمان مطالعـه و          1373 ،كرومبي، آليستر كامرونـ 32

  .تدوشين كتب علوم انساني دانشگاه 

  . ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي ـ انتشارات حكمت ـ منطق ـ1404 ،ـ مظفر ـ محمدرضا33

  . ـ تلخيص المنطق ـ تلخيص اكبر ترابي ـ موسسه دارالعلوم 1418، _________ـ 34

  . ـ تهران اميركبير 2 ـ اخلاق در قرآن ـ ج1372ـ مصباح يزدي ـ محمدتقي، 35

  . شرح نهايه الحكمه ـ تهران ـ اميركبير  -1374 ، _________ـ 36
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 ـ سه حكيم مسلمان ـ ترجمه احمد آرام ـ شركت سهامي كتابهاي جيبي با    1371 نصر ـ سيدحسن،  ـ37

  .همكاري مؤسسه انتشارات اميركبير

 ـ  1371 ـ ير ـ تاريخ علم ـ ترجمـة عبدالحـسين آذرنـگ ـ تهـران ـ          دامپي ير، ويليام سسيل دامپيرـ 38

  .تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي ـ 

 ـ شناخت روش علمي در علوم رفتـاري پايـه هـاي پـژوهش ـ نـشر پارسـا ـ          1373ـ هرمي ـ علي،  39

  .جا بي


